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امــروز فرهنــگ ایــران یکــی از بزرگ‌ترین 
ستون‌های فکری و هنری خود را از دست 

داد.
بهرام بیضایی رفت؛ نه فقط به‌عنوان یک 
نمایشنامه‌نویس، فیلم‌ساز یا پژوهشگر، 
بلکــه به‌مثابــه یــک »دوران«. 
دورانی که در آن، هنر هنوز جرات 
پرســش داشــت، تاریــخ دوبــاره 
خوانده می‌شــد و اســطوره، ابزار فــرار نبود؛ ابــزار فهم بود. 
دورانی که هر صحنه تئاتر و هر قاب ســینما، می‌توانســت 

مکانی برای کشف حقیقت و بازاندیشی باشد.
بیضایی از آن دســت هنرمندانی نبــود که صرفــاً اثر تولید 
کند؛ او »نگاه« می‌ســاخت. نگاهــی که ســینما و تئاتر را از 
ســطح روایت‌های ساده‌پســند بالا می‌کشــید و بــه میدان 
اندیشه، حافظه جمعی و بازخوانی هویت می‌برد. از »مرگ 
یزدگــرد« تا »باشــو، غریبــه‌ی کوچــک«، از »چریکه‌تــارا« تا 
»مسافران« و »سگ‌کشی«، آثار او نه پاسخ‌های آماده، که 
ســؤال‌های ماندگار بودند؛ ســؤال‌هایی که سال‌هاست ما 
را وادار کرده‌انــد دوباره ببینیــم، دوباره فکر کنیــم و دوباره 

درباره خود و جامعه‌مان بپرسیم.
او تاریــخ را روایــت نمی‌کــرد؛ تاریــخ را محاکمه می‌کــرد. او 
اســطوره را بازگو نمی‌کرد؛ اســطوره را به اکنون می‌آورد و از 

آن درس زندگی می‌ساخت.
و زن در آثــارش، نــه حاشــیه کــه مرکــز ثقــل روایــت بــود؛ 
تصمیم‌گیر، پرسشــگر و ایســتاده. زنانی که صدایشــان از 
زمانه شنیده نمی‌شد، در جهان بیضایی قدرت می‌گرفتند، 
و ما، تماشــاگران، درمی‌یافتیم که تاریخ بــدون حضور آنها 

ناقص است.
اما ســوگ بیضایی، تنها ســوگ مرگ یک هنرمند نیست. 
این ســوگ، یادآور یک زخــم قدیمی اســت؛ ناتوانــی ما در 
حفظ و تحمل اندیشه‌های مســتقل. سال‌ها پیش، پیش 
از آنکه جسمش از این خاک دور شود، صدایش از صحنه 
رســمی حذف شــد. او که با شــجاعت و جســارت، تابوها را 
می‌شکســت و بــا ظرافــت و دقــت، روایت‌هــای فرامــوش‌ 
شده را به صحنه می‌آورد، سال‌ها بود که دیده نمی‌شد. و 
امروز، مرگ او تنها مهر پایانی اســت بر روندی که مدت‌ها 
پیش آغاز شــده بــود؛ رونــدی کــه هنرمنــد را به ســکوت و 
غیبت واداشــت و فرهنگ را با فقدان نگاه‌های جســورانه 

مواجه کرد.
بهــرام بیضایــی اگرچــه ســال‌های پایانــی عمــرش را دور از 
ایران گذراند، اما هرگز از فرهنگ ایران جدا نشــد. او حتی 
در غیاب، معیــار بود؛ معیاری برای ســنجش ســطح تئاتر، 
سینما و پژوهش. نامش همواره یادآور این پرسش بود که 
»چرا نمی‌توانیم چنین صداهایــی را در اینجا نگه داریم؟« 
پرسشــی که همچنان، پس از رفتنش، بر دل ما ســنگینی 

می‌کند.
امــروز، در فقدان او، مســئولیت ما ســنگین‌تر از همیشــه 

است.
مســئولیت حفــظ آثــارش، بازخوانــی اندیشــه‌اش، اجرای 
دوبــاره نمایشــنامه‌هایش و مهم‌تــر از همــه، جلوگیــری از 
تکرار همان چرخه‌ای که او را از ما گرفت. ما باید بیاموزیم 
که احترام بــه هنرمند، فراتــر از تقدیرهای نمادین اســت؛ 
احتــرام یعنی شــنیدن، فهمیــدن و اجــازه دادن بــه صدای 

مستقل برای ماندن و شکل دادن به فرهنگ.
بهرام بیضایی رفت، اما مسئله‌ای که با خود حمل می‌کرد، 

همچنان زنده است؛
اینکه هنر، بدون اندیشه، فقط سرگرمی است و فرهنگ، 
بــدون تحمــل صداهــای مســتقل، دیــر یــا زود به ســکوت 

می‌رسد.
اینکــه ارزش هنرمند نه در شــهرت یــا جایزه، کــه در عمق 

تأثیر و توانایی او برای به پرسش کشیدن ماست.
سوگ امروز، ســوگ فقدان یک انسان است، اما همزمان 
سوگ فرصت‌هایی است که از دست رفتند. فرصت‌هایی 
برای شنیدن صدای بیضایی در صحنه‌ها، در کلاس‌ها، در 
محافل پژوهشی و میان نسل‌های جوان. امروز بیش از هر 
زمان، حــس می‌کنیم که فقدان او چیزی اســت که با هیچ 

جایگزینی پر نمی‌شود.
اما بیضایی هرگز کاملاً نمی‌میرد؛ آثارش، پرسش‌هایش، 
جســارتش و روشــش همچنــان در مــا زنــده اســت. هــر 
صحنــه‌ای کــه دوبــاره نمایشــنامه‌های او را اجــرا کنــد، هر 
پژوهشــی کــه در آثــارش تامــل کنــد و هــر نســلی کــه از او 

بیاموزد، نام او را جاودان نگه می‌دارد.
یــاد او نــه در مرثیه‌ها، کــه در بازگشــت به پرســش‌هایش 

زنده خواهد ماند.
او رفــت، امــا اندیشــه‌اش هنــوز بــا ماســت. و تــا زمانی که 
این پرســش‌ها شــنیده شــوند، نام بیضایی از فرهنگ این 
سرزمین حذف نخواهد شد. روحش آرام و یادش در تاریخ 

فرهنگ ایران، ماندگار.

سرمقاله

امیرافشار فتوحی
دبیرتحریریه روزنامه صبا

نام بیضایی 
از فرهنگ این سرزمین

 حذف نخواهد شد 

اولین باری که با اســتاد بیضایی و پروژه »وقتی همه خوابیم« آشنا شدید 
چه حسی داشتید؟

نخستین دیدار من با حضرت استاد اصلاً به این پروژه مربوط نمی‌شود. 
سال‌ها پیش از آن، نه به ‌عنوان نویســنده و نه بازیگر، بلکه به‌ عنوان یک 
مستمع آزاد می‌آمدم، صحبت می‌کردم، بهره می‌گرفتم و سلام‌وعلیکی 
داشــتیم. حس »اســتاد بــزرگ« همیشــه در من وجــود داشــت. حتی در 
سال‌های پایانی عمرشــان که احســاس نزدیکی بیشــتری هم می‌کردم، 

ذره‌ای از آن شأن و هیبت استادی برایم کم نشد.
خاطره‌ای از اولین برخوردتان با او که در ذهن‌تان مانده باشد بگویید.

خاطره مشــخصی به شــکل جزئی به یاد ندارم. آن زمان در دوران جوانی 
بودم و گمان می‌کردم بسیار بهتر از آنی هستم که واقعاً هستم. بیضایی 
از آن آدم‌هایی بود که به تو می‌فهماند نه آن‌قدر خوبی که فکر می‌کنی و نه 
آن‌قدر بد. او آدم‌ها را متعادل می‌کرد، به ‌ویژه جوان‌هایی که می‌شد از آن‌ها 

به ‌عنوان شاگرد یاد کرد.
تجربه بازی در فیلمی به کارگردانی بیضایی چگونه بود؟

تجربه‌ای بسیار پربار و تا حدی تله‌پاتیک. من با زاویه‌های دید آقای بیضایی 
به بازیگری آشنا شدم. بعضی از این نگاه‌ها را به جان می‌پذیرفتم و بعضی 
برایم محل پرسش بود. سعی می‌کردم پاسخ آن پرسش‌ها را در تضادها و 
تناقض‌های درونی خودم پیدا کنم. این کلیت تجربه بازی کردن در خدمت 

بیضایی بود؛ چه در تئاتر و چه در سینما.
در تعامــل بــا او، چــه ویژگــی شــخصیتی یــا حرفــه‌ای‌اش بیــش از همــه 

الهام‌بخش بود؟
هــوش کــم‌ نظیــرش. آن ‌قــدر باهــوش بــود کــه می‌دانســت کارگردانی با 
دیکتاتوری و اســتبداد رأی پیش نمی‌رود. اگر از او سؤال می‌کردی، پاسخ 
می‌داد. با من بحث می‌کرد، دلیل می‌آورد و در نهایت قانعم می‌کرد. اینکه 
کارگردانی بتواند بازیگر را نسبت به کاری که انجام می‌دهد قانع کند، برای 

من درس بزرگی بود.
مهم‌ترین درسی که از استاد بیضایی گرفتید چه بود؟

اینکه بازیگری کار تمام ‌وقت اســت. تأکیدی که 
آقای بیضایی همیشه به من یادآوری می‌کردند 
این بود که اشــتباه نکن؛ وقتی بــازی می‌کنی 
ننویس و وقتی می‌نویســی بازی نکن. این دو 
کار را هم‌ زمان انجام نده. تا انــدازه‌ای این پند 

بزرگ را به گوش گرفتم.
از ســوی دیگر، نــگاه ایشــان فقط معطــوف به 
بازیگــر نبــود؛ بلکــه بســیار تــاش می‌کردنــد 
بازیگرهــا بفهمنــد چقــدر بایــد به تماشــاگر 
احترام بگذارند. به لحظه‌لحظه وقتی که 

مخاطب صرف دیــدن بازی می‌کنــد و حتی به پولی کــه می‌دهد تا بلیتی 
تهیه کند و بیاید نمایش یا فیلم را ببیند.

شیوه هدایت بازیگران توسط بیضایی چه ویژگی منحصربه‌فردی داشت؟
رفتارش با بازیگران به غایت انسانی بود. حتی شوخی‌های تند و گزنده‌اش 
سرشــار از ذوق و خلاقیت بود. هیچ‌ وقت نمی‌شــد از آن شوخی‌ها دلگیر 
شد؛ برعکس، تحسین‌برانگیز بود که چطور می‌شود واقعاً شوخ بود و در 

عین حال جدی.
آیا لحظه یا احساسی خاص از حضور او در ذهن‌تان مانده است؟

بین من و آقای بیضایی نوعی ارتباط به‌اصطلاح تله‌پاتیک وجود داشت. 
حدود ۷۲ ســاعت پیــش از درگذشــت حضرت اســتاد، بی‌اختیــار به فکر 
رفتنشــان افتاده بودم. نمی‌دانم چرا؛ این ویژگی‌ای اســت که دســت من 
نیســت. گاهی خواب‌هایی می‌دیدم و با ایشــان در میان می‌گذاشتم و او 
همیشه مرا به گفت‌وگوهای بیشتر، به ‌ویژه در باب روانکاوی این خواب‌ها، 

وعده می‌داد.
کار با بیضایی چه تأثیری بر مسیر حرفه‌ای شما گذاشت؟

راســتش بیشــتر از آنکه به ‌عنوان بازیگر از اســتاد بیامــوزم ــ کــه امیدوارم 
آموخته‌هایم در عمل مشخص شود ـ ـدر حوزه نویسندگی برایم الهام‌بخش 
بودند. وجه نویسندگی بیضایی برای من بسیار مهم بود و سعی کردم آن 
را الگو قرار بدهم، هرچند اعتراف می‌کنم که در این مسیر شکست‌های 

زیادی هم خوردم.
مهم‌ترین تأثیر بیضایی بر سینمای ایران چیست؟

یکی از مهم‌ترین تأثیرات بیضایی این است که بسیاری از سینماگران ما در 
گوشه ذهن‌شان این را دارند که می‌شــود جور دیگری هم کار کرد؛ روشی 
که به ‌ســادگی با روش‌های رایج همخوانی ندارد، اما روشی بسیار شریف 

و گرامی است.
چه چیزی از او و آثارش برای نسل‌های آینده ماندگار خواهد بود؟

خواندن آثارش بســیار مهم اســت. نمایش‌هایی که روی صحنه رفته‌اند 
امروز بیشتر جنبه آرشیوی دارند، اما فیلم‌هایش کاملاً زنده‌اند و می‌توان 

آن‌ها را بارها دید. این‌ها میراث بزرگ بیضایی است.
آیا ما بیضایی را آن‌قدر که ستایش کردیم، اجرا هم کردیم؟

نه. ما بیشــتر از آنکه بیضایی را اجرا کنیم، او را ســتایش کردیــم. این یک 
معضل فرهنگی است؛ هنرمندان‌مان را پیش از مواجهه جدی با آثارشان، 

صرفاً می‌ستاییم.
بزرگ‌ترین بدهی تئاتر ایران به بیضایی چیست؟

اگر بدهی را به معنای اجرا نشــدن آثارش بدانیم، بلــه بدهی بزرگی وجود 
دارد. اما شبیه بیضایی شدن موضوع دیگری است. تقلید، به‌ویژه تقلید 
ظاهری، نتیجه‌ای خنده‌دار و تأسف‌بار دارد. هنرمند بزرگ تقلید نمی‌شود؛ 

او الهام می‌بخشد و تکثیر فکری ایجاد می‌کند.

گفت‌گوی روزنامه صبا با سیدمهرداد ضیایی: 

بیضایی به ما یاد داد به تماشاگر احترام بگذاریم

صباخبر

سیدمهرداد ضیایی، بازیگر  معصومه دهقان
و نویسنده، در گفت‌وگو با گفت وگو

روزنامــه صبــا  از ســال‌ها 
آشــنایی و همکاری‌اش با بهرام بیضایی می‌گویــد؛ از تجربه 
بازی در فیلم »وقتی همه خوابیم« و رابطه‌ای که به گفته او 
حال‌وهوایی تله‌پاتیک داشت، تا درس‌هایی ماندگار درباره 

بازیگری، نویسندگی و احترام به مخاطب.


